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Abstract 
There are examples in jurisprudential and legal texts in which the divorcees 
will or the extent of the divorce's effects are limited. The marriage 
relationship continues after divorce, even though, by law, it should end upon 
divorce. There are four examples in this regard: "Is it possible to prevent a 
husband from divorcing his wife by using the "La-zarar" rule or the "La-
haraj" rule, or to force the husband to divorce his wife?" Other examples 
include the continuation of the effects of marriage in the case of a woman 
who is in the Iddah and inherits her husband when he divorces her of a 
disease (that leads to his death)".The purpose of this study is to examine 
whether "Hokumat" complies with the above regulations. Among these 
examples, the "Hokumat" does not apply to revocable divorce. In the other 
three cases, however, the conditions of "Hokumat" apply. While the La-
Zarar rule takes precedence over the original provisions, it cannot apply to 
the prohibition of divorce. 
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  و ترتّب آثار آن تیرابطه زوج يحکومت و بقا یقاعده اصول انیجر

  14/09/1400تاریخ دریافت:                                                                    *سید مصطفی سعادت مصطفوي

  28/12/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                **عاطفه ذبیحی

  پژوهشی: نوع مقاله

  چکیده

رغـم   وجود دارد کـه بـه   در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی

؛ کـرد در اجراي صیغه طلاق، باید در آنها رابطه زوجیت را منحل تلقی حق  ذياینکه طبق قاعده، در پی اراده 

محدودشده و همچنان در آنها بر رابطه طرفین، آثار زوجیت » دایره آثار آن«یا » دهنده حدود اعمال اراده طلاق«

الف. جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج در ممانعت زوج از « :فرضشود. این مصادیق شامل چهار مترتب می

طلاق، ب. جریان قواعد مذکور در الزام زوج به طلاق زوجه، ج. بقاي آثار زوجیت نسبت به معتـده رجعیـه،   

است که دو مصـداق اخیـر نـاظر بـه ترتّـب آثـار       » موت به منجر مرض در د. توارث زوجه در فرض طلاق

زوج بر طلاق است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیـت احکـام اسـتثنایی فـوق و      زوجیت برخلاف اراده

که این احکام خلاف قاعـده   مترصد بررسی و تطبیق قاعده اصولی حکومت بر احکام مذکور است. درصورتی

توان در مورد دایـره آثـار و امکـان    عام، منطبق بر ساختار حکومت باشد، بر اساس شرایط و آثار حکومت می

هاي صورت گرفته این نتیجه حاصل شد کـه از  . در پی بررسیکردتعمیم آن در سایر آثار زوجیت اظهارنظر 

میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقاي آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، قابل انطباق با ساختار حکومـت  

رغـم   در مورد قاعده لاضرر به حال درعینحکومت وجود دارد که  نیست؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان

دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طـلاق،   مسلمّ بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به

  باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.

  .ضیلاضرر، لاحرج، طلاق مر ،یحکم تیطلاق، زوج غهیحکومت، ص: واژگان کلیدي
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  مقدمه

استفاده از عنوان حکومت یا مشتقات آن در باب انحلال رابطـه زوجیـت و آثـار آن در    

معتده » در حکم زوجه بودن«منابع فقهی و حقوقی با فراوانی بسیاري همراه است. تعبیر 

ر د 1319قـانون امـور حسـبی مصـوب      8مـاده   2رجعیه از این جمله است که در بند 

قـرار گرفتـه و در کـلام فقهـا و      گـذار  قـانون موضوع صلاحیت دادرس مورد تصـریح  

متداول بـودن تعبیـر زوجیـت حکمـی، ایـن       رغم بهشود. حقوقدانان بسیار مشاهده می

اختلاف وجود دارد که آیا ترتّب آثار زوجیت بر زوجه مطلّقه در مدت عده رجعـی بـه   

تا قبل از اتمـام عـده   اینکه  از سوي شارع است یا» دلیل حاکم«واقع به موجب صدور 

همچنان رابطه زوجیت باقی است و علت ترتب آثار، حقیقـی بـودن زوجـه اسـت نـه      

ی بودن وي؟ مورد دیگر مبناي حکم عدم شناسایی حـق تـوارث بـراي زوجینـی     حکم

  اند. است که در زمان بیماري مشرف به موت مرد به عقد نکاح یکدیگر درآمده

مصداق متداول دیگر قاعـده اصـولی حکومـت در بحـث انحـلال نکـاح نـاظر بـه         

یـا انحـلال رابطـه    حکومت قواعد لاحرج و لاضرر در راستاي تحدید اراده زوج بر بقا 

به » منع زوج از طلاق وي«یا » الزام زوج به طلاق همسر«زوجیت است که از دو جهت 

هاي مذکور قابـل بررسـی   استناد شرایط حرجی یا ضرري زوجه در هر یک از وضعیت

اراده زوج در تصـمیم   کردنقانون مدنی با هدف محدود  1130است. مبناي وضع ماده 

شرایط حرجی زوجه از قبیل  دلیل بهطلاق زوجه از سوي حاکم به طلاق و الزام وي به 

مجوز طلاق زوجه در  عنوان بهقسم نخست است. گرچه در مورد اصل جریان حکومت 

شرایطی که ادامه زندگی مشترك براي وي حرجی و غیرقابـل تحمـل اسـت تردیـدي     

ادیق آن وجود ندارد؛ لیکن همواره در مورد معیار تشخیص عنـوان حـرج و دایـره مص ـ   

  میان فقها و همچنین قضات در مقام اجراي قانون و صدور حکم اختلاف بوده است.

توان جریان قاعده لاضرر یا لاحـرج بـراي منـع زوج از طـلاق     مصداق دیگر را می

همسر خود دانست که با اختیار زوج در طلاق در تنـافی بـوده و تردیـد در امکـان آن،     

قانون مدنی مبنی بـر الـزام    1133حکم مندرج در ماده  منجر به ارائه تفاسیر متفاوتی از

مرد به تقاضاي طلاق از دادگاه شده است. در این باب نیز اصل جریان حکومت و دایره 

  مصادیق آن محل بحث است.

بدیهی است در فرض تعیین ماهیت احکام چهارگانه مـورد بحـث در ایـن مقالـه و     
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اظهارنظر در مورد آثاري کـه صـدور دلیـل    اثبات انطباق آن با ساختار حکومت، امکان 

مثال اثبات جریـان   عنوان بهنهد؛ فراهم خواهد شد. حاکم بر دایره آثار دلیل محکوم می

قاعده حکومت بر اطلاق عنوان زوجه بر معتده رجعیه (با رفع تردید در مورد حقیقی یا 

توان رات آن را میسازد (که یکی از ثمحکمی بودن زوجه)، دایره آثار آن را متفاوت می

در بحث اشتقاق در اصول فقه و اطلاق عنوان مشتق در فرض تلبس به مبدأ اشـتقاق و  

اطلاق مجازي در غیرمتلبس به مبدأ اشتقاق دانست که البته ارتباط مسـتقیمی بـا بحـث    

کند) یا در مورد تشخیص مصادیق عسروحرج و ضرر در مورد زوجین، حاضر پیدا نمی

از الزام زوج در مورد اعمال اراده خود (براي بقاي زوجیت یا اجـراي  جواز یا عدم جو

صیغه طلاق) و شرایط احراز آن در هر مصداق منوط به رعایت شرایط و آثار حکومت 

هاي واقـع  تواند منجر به تردید در مشروعیت طلاقخواهد بود که عدم توجه به آن می

  طلاق باشد.شده و صحت ازدواج و روابط آتی هر یک از طرفین 

بررسی ماهیت حقیقی مصادیق مذکور، پس از تبیین شرایط  منظور بهپژوهش حاضر 

تحقق عنوان حکومت در کلام اصـولیون، بـه بررسـی تطبیـق یـا عـدم تطبیـق شـرایط         

  پردازد.حکومت بر هر یک از مواضع مورد سؤال و دایره آثار آن می

  . شرایط تحقق حکومت و دایره تأثیر آن1

که یکی از دو دلیل لفظی در دیگري تصـرف کـرده و بـا     عبارت از آن است 1حکومت

نموده ضمنی تفسیر  صورت بهدر عالم تشریع، را  )یا محمول آن(نظارت بر آن، موضوع 

و ضـابط الحکومـه أن   «د و از آن چنین تعبیر شـده اسـت:   توسعه دهتضییق یا آن را  و

حال الدلیل الآخـر و رافعـا للحکـم الثابـت     متعرضا ل  اللفظی  یکون أحد الدلیلین بمدلوله

بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه فیکون مبینا لمقـدار مدلولـه مسـوقا لبیـان حالـه      

) کـه البتـه در   53، ص. 3 ج ،ق1418 خمینـى،  ؛750، ص. 2، جق1419(انصاري، » علیه

مینـه  در ایـن ز  زمینه دایره آن نسبت به تصرف در حکم، اختلاف دیـدگاه وجـود دارد.  

وحیـد بهبهـانی و فاضـل    مرحوم نائینی (بـر خـلاف دیـدگاه شـیخ انصـاري، مرحـوم       

در موضوع ندانسته و بر این عقیـده اسـت کـه    صرفاً تصرف دلیل حاکم را  )،مازندرانی

نیز مشاهده  مرحوم عراقی این تعبیر در کلام نیز ممکن است. من حیث الحکم حکومت

 و ما بوجه الآخر دلیل  إلى ناظراً  الدلیلین أحد یکون ان الحکومه فی المعتبر ان«شود، می
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، ق1417 (عراقـى،  »... تضیق أو بتوسعه موضوعه إلى ناظرا کونه یلزم لا و حکمه إلى لو

  ).197، ص. 3ج

در هر صورت، ارتفاع موضوع (یا حکم، طبق دیدگاه دیگر) در حکومت، جعلـی و  

رفع موضـوع  چراکه ؛ دانسته شده است تنزیلی بوده و همین امر، وجه تمایز آن با ورود

و متوقف بـر دلیـل اعتبـار    (تعبدي) نیازمند بیان شارع هر چند حقیقی است،  ،در ورود

، گفته شده است رو از این؛ اع موضوع در حکومت، جعلی و تنزیلی استتفاست؛ اما ار

که ورود در نتیجه، همانند تخصص و حکومت در برخی از موارد، هماننـد تخصـیص   

مثـال متـداول حکومـت دو دلیـل      .)315، ص. 4ج ،ق1424 تبریـزى،  (سـبحانى  اسـت 

 2مذکر شده که دلیل نخست، دلیل حـاک » متى شککت خذ بالاکثر« و» لاشک فی النافلۀ«

اگر دلیل محکوم نباشد، وجود  که نحوي بوده؛ بهمحکوم دوم یعنی دلیل ع بر دلیل متفرّ و

  3.خواهد بود لغو آن

قسـم حکومـت تفسـیریه، حکومـت تنزیلیـه و حکومـت       حکومت مشتمل بر سـه  

، 1، جق1422، خویی، 52، ص. 4، جق1428مضمونیه دانسته شده است (عاملی فیاض، 

دلیـل  در حکومت تفسیریه، دلیـل حـاکم،    4.)107، ص. 2، ج1352نائینى، و  629ص. 

 دلیـل  تنزیلیـه،  ء). در حکومـت أکرم العلماء أعنی الفقها(مانند کند  محکوم را تفسیر می

الشک که شک از سوي  لکثیر نفی (مانند لاشک فردي از را محکوم دلیل موضوع حاکم،

کنـد (ماننـد   مـی  اثبـات  فردي مورد در یا کثیرالشک، مصداق شک دانسته نشده است)

در حکومـت مضـمونی،    صلاه که طواف را در حکم نماز دانسته است). بالبیت الطواف

کـه حکومـت ادلـه     د ناظر به مضمون دلیل دیگر استمضمون یک دلیل به خودي خو

، 4، جق1417(صدر،  ه از این قبیل دانسته شده استبر تمام احکام اولیلاضرر و لاحرج 

 بحـث  ادامـه  ،6 جلسـه  لنکرانی، فاضل محمدجواد االله تآی فقه خارج درس ؛372ص. 

  ).14/7/1388 مورخ برائت

چهار حکـم عمـده دانسـته    داراي مجموع درحکومت نظر به بیانات علماي اصول، 

سایت مدرسه : 10/7/1397 شهیدي محمدتقی استاد فقه اصول خارج شده است (درس

  فقاهت) که شامل موارد زیر است:

  ، تقدیم حاکم بر محکوم حتی در صورت أضعفیت دلالت - 1
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  ، لفظی بودن و صدور دلیل حاکم از مقنن واحد - 2

  ،شبهات مفهومیه عدم سرایت اجمال حاکم به محکوم در - 3

  .ثبوت حکومت به مقدار نظارت دلیل حاکم - 4

  ها به شرح ذیل است:مقصود از هر یک از آن

نظارت مفاد دلیل حاکم بـر دلیـل    به با توجهالف. مقصود از حکم نخست آن است که 

را دلیـل محکـوم    و کردهعرف دلیل حاکم را در موضوع بر دلیل محکوم مقدم محکوم، 

   5.دکن حمل میخلاف ظاهر آن بر

شـأن  چراکـه  حکم دوم حکومت این است که دلیل حاکم باید خطاب لفظی باشد؛ ب. 

است و بـر ایـن اسـاس،     ون خطابئاین امر از ش که بودهدلیل حاکم، نظارت و تفسیر 

دلیل حاکم باید از همـان مـولایی   صدور علاوه اینکه  . بهتواند مفسر باشددلیل لبی نمی

زیرا تفسیر مراد شخص از سوي دیگران جـز  است؛  دهکررا ابراز که دلیل محکوم  باشد

در فرض اخبار از مراد وي، معنا ندارد. البته در زمینه لزوم لفظی بودن خطاب، دیـدگاه  

  مخالفی نیز وجود دارد. 

دلیلـی در عقـد الوضـع دلیـل دیگـر      تصـرف  «، حکومت را به معناي مرحوم نائینی

» دلیـل دیگـر   )محمول قضیه یا حکم در قضـیه ( ر) یا در عقد الحمل(موضوع دلیل دیگ

 مثـال،  عنوان به. شود استفاده میده که از آن، عدم لزوم دلالت لفظی دلیل حاکم کرتعبیر 

تصـرف در موضـوع یـا در محمـول      بر جواز ربا میان ولد و والد شـد؛ اگر اجماع قائم 

 .)711، ص. 4ج ،1376 همان حکومت است (نائینى،

  دهکرمحکوم سرایت  دلیل بهاجمال دلیل حاکم ج. مطابق ویژگی و مؤلفه سوم حکومت، 

لاحجت اینکه  ؛ چهشودمحکوم می دلیل بهمانع از تمسک خطاب مجمل (دلیل حاکم) و 

 6).239، ص. 5ج ق،1418 مانع از عمل به حجت نخواهد بود (خمینى،

 ؛ چهمقدار نظارت آن به محکوم استحکومت دلیل حاکم به د. مبتنی بر ویژگی چهارم، 

و مفاد عرفـی   محکوم دارد دلیل بهدلیل حاکم در موضوع خود ظهور اقوي نسبت اینکه 

گـاهی اصـل    اما ؛ن را براي تبیین مراد از محکوم اعداد کرده استآاین است که متکلم 

  نیست.  روشن، )دلیل محکوم قرار دهد منزله بهکه دلیل حاکم موضوع خود را (نظارت 

ایـن سـؤال پدیـد    » کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام«مثال در تعبیر  عنوان به

 درشـده کـه    حلال واقعی تنزیـل  منزله به(مانند خرگوش) مشکوك الحلیه آید که آیا  می
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اعم از حلال گوشت واقعـی و  » تجوز الصلاه فی ما یحل أکله«حکم شرعی  صورت این

ظهـور در نظـارت تنزیلیـه    » کـل شـیء حـلال   «دلیل گر خواهد بود؟ بنابراین اظاهري 

گیرد تا آثار شرعی حلیـت واقعـی بـر حلیـت     ، مصداق حکومت قرار نمیداشته باشدن

   7د.شوظاهري مترتّب 

اعتبار به  ،تنزیل و اعتبار تفاوت وجود دارد؛ تنزیلبنابراین باید اذعان داشت که میان 

مشکوك الطهاره ، حکم به طهارت اعتبار محضدر اگر  مثال عنوان به. است تیهمراه زیاد

  8د.وجود دارهم آثار طهارت واقعیه بر طاهر ظاهري، نیاز به تنزیل  شده، براي ترتّب

حکومت ظاهریه یا واقعیه صورت اینکه  نسبت بهدلیل مجمل شده و در فرضی که 

خطـاب   درمـثلاً  ، تردید شود؛ بنا به اطلاقات ادله باید ظاهر را بر این دانست که گرفته

کـه  لـذا تـا زمـانی    ، طهارت واقعی و نه ظاهري شـرط اسـت؛   »لاصلاه الا بطهور«اولی 

ن که ظهور در حکومت تنزیلیه واقعیه نداشته باشد، به قدر متیقّ» کل شیء طاهر«خطاب 

آثار طهـارت واقعیـه    ،در مقام ظاهرصرفاً  ده وکرحکومت تنزیلیه ظاهریه است، اکتفاء 

   .مجزي نخواهد بود ،شد و در صورت کشف خلافمترتّب خواهد 

نظـارت در  در مـورد   ،حکومت به ملاك نظارت اسـت اینکه  با توجه به درمجموع،

در حکومـت تنزیلیـه نظـارت    اینکـه   با توجه به تردید نیست؛ لیکنحکومت تفسیریه 

وگرنـه بایـد آن را    شود، لازم است که اصل نظارت مشخص باشـد بالالتزام فهمیده می

لـذا آثـار واقعـی    بـوده؛  عدم تنزیـل   ،نتیجه تبار پنداشت و در مقام شک در تنزیل نیزاع

 .مترتّب نخواهد شد

تنزیـل اطـلاق نداشـته     باید به این نکته توجه داشت که در مواردي که حال درعین

در صـورت  کـه البتـه    9دخواهد بـو مترتّب  ،همه احکام محکوم بر موضوع حاکم ؛باشد

درس خارج اصـول فقـه   ت (اسدانسته شده اطلاق تنزیل  ،اصل اولیعدم وجود قرینه، 

  ).15/7/1397استاد محمدتقی شهیدي، مورخ 

در لسـان  » در حکـم... «با توجه به آنچه بیان شد و نظر بـه اینکـه اسـتعمال تعبیـر     

بنا به ظاهر مؤید جریان حکومت در آن موضوعات است؛ علاوه بر بررسـی   گذار قانون

ن حکومت در مصادیقی که زن در منابع فقهـی و حقـوقی در حکـم    شرایط تحقق عنوا

شده و نیز در موارد حکومت قواعد لاضرر و لاحرج، پاسخ به سؤالات زیر  زوجه دانسته

  تعیین گستره جریان حکومت لازم خواهد بود. منظور به
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ده اسـت یـا در   کـر حاکمیت دلیل حاکم در گستره موضوع دلیل محکوم اعمال اثـر  

گیرد یا در مقام نفی مصداق مورد بحث در ساختار ایجابی حکومت قرار میحکم آن؟ 

است؟ در فرض احراز دلیل حاکم و دلیل محکوم در موضوع مورد بحث، حکومـت در  

گیرد؟ در نهایـت، در پـی تبیـین    از اقسام تفسیریه، تنزیلیه یا مضمونیه قرار می یک کدام

ترتّب آثار ماهیت دوم بر ماهیت حقیقـی  موارد فوق، حدود نظارت دلیل حاکم و دایره 

  تا چه میزان است؟

  . بررسی مصادیق حکومت در احکام ناظر به روابط زوجیت2

مصادیقی که در منابع فقهی و حقوقی جریـان حکومـت در آن محتمـل اسـت      ازجمله

 در زوجیـت  بقاي عده و فرض پایان تا انحلال از پس نکاح عقد اعتبار توان، فرض می

موت، جریان قواعد لاضرر و لاحرج در طلاق زوجین را نام برد  به منجر مریض طلاق

  10د.گیرکه جریان حکومت و گستره آن در هر یک، مورد بررسی قرار می

این نکته لازم به ذکر است که تطبیق عنوان حکومت در مورد برخی احکام دیگر در 

 منجر مرض زمان در عقد در زوجه توارث حوزه روابط میان زوجین از قبیل حکم عدم

قانون مدنی نـاظر بـه نادیـده انگاشـتن      945زوج در منابع فقهی حقوقی (ماده  فوت به

رابطه زوجیت صحیح فقط در ارث بردن زوجه) یا احکام رضاع هم وجود دارد؛ لـیکن  

با توجه به اینکه دامنه پژوهش حاضر، انحلال رابطه زوجیـت اسـت، مصـادیق مزبـور     

  ده و از این جهت مورد بررسی قرار نگرفته است.خارج از دایره بحث بو

  عده (زوجیت حکمی) پایان تا انحلال از پس نکاح . فرض اعتبار عقد2-1

ناظر به آن در منـابع فقهـی فراوانـی    » در حکم...«یکی از مصادیقی که استفاده از تعبیر 

مبناي استعمال بسیار دارد؛ در حکمِ زوجه بودن مطلقه رجعیه است که البته در ارتباط با 

این تعبیر در مورد معتده رجعیه و ترتّب احکام و آثار زوجیت بر مطلّقه پس از اجـراي  

  شود. صیغه طلاق تا پایان عده، میان فقها وحدت نظر مشاهده نمی

زوجه حکمی ذیـل   عنوان بهحکم صریحی در مورد معرفی مطلّقه رجعیه  گذار قانون

از  1319قـانون امـور حسـبی مصـوب      8ماده  2بند  بیان قوانین طلاق ندارد و تنها در

ذکر شده اسـت.   در حکم زوجه ؛رجعیه است هزنى که در عد حیث صلاحیت دادرس،
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مجـرد   قـانون مـدنی کـه    1120دانان به قرینه ماده مذکور و به استناد مـاد   برخی حقوق

 صفاییاند (مطلقه را در حکم زوجه شمرده ؛طلاق را موجب انحلال نکاح دانسته است

  رود.نمی شمار به) که دلیل متقنی براي اثبات 278، ص. 1394، و امامی

  شود:کلی دو دیدگاه عمده در این زمینه در منابع فقهی مشاهده میطور به

الف. دیدگاه نخست، ترتب آثار زوجیت را ناشی از زوجه حقیقی بـودن وي دانسـته   

 عندنا أنّها الباب عقد و« شود،می دیده متقدم فقهاي کلام در بیشتر دیدگاه است: این

، ص. 2 ج ،ق1410 حلّـى،  ادریس ابن( »الزوجه حکم حکمها: المخالف قال و زوجه

، ص. 4ج ،1387 طوسى،( دارد وجود نیز طوسی شیخ کلام در مشابه عبارت). 667

 میـرزاى  انصـارى،  شـیخ  همچنین). 2015، ص. 6 ج ،ق1419 زنجانى، شبیرى ؛217

ــى، ــیدمحمدکاظم قم ــزدى، س ــیدمحمد ی ــوم، س ــرزا بحرالعل ــواد می ــزي، ج  تبری

. ك.ر( انـد شـده  دانسـته  زوجـه  بـودن  حقیقـی  بـه  قائـل  روحـانى  سیدمحمدصادق

 مباحـث  در و صـراحت  به که فقیهى ،حال درعین). 8 شماره ،1385 آبادي، ده حاجی

 را بـودن  حکمـى  زوجـه  بـه  قـول  و دانسـته  حقیقـى  زوجه را رجعیه مطلقه متعدد

، ص. 1ج تا،بى خویى،( است خویى العظمى االله آیت مرحوم است، خوانده نادرست

  ...).و 286 و 218 و 196 و 74

سیدمحمد عاملى صاحب مـدارك   11دشمارب. دیدگاه دیگر، وي را زوجه حکمی می

االله خوانسارى  مرحوم آیت ،الاحکام ۀالمعاد و کفای ةذخیرمحقق سبزوارى در ، الاحکام

آبـادي،  دهانـد (ر.ك. حـاجی  از قائلین این دیدگاه دانسته شدهو مرحوم امام خمینى 

). این دیدگاه به مشهور فقها نسبت داده شده است (شبیرى زنجانى، 8 شماره ،1385

  ).  1699، ص. 5 ، جق1419

رخی ؛ البته ب12تدیدگاه اخیر قائل به ترتّب تمامی آثار زوجیت بر زوجه حکمی اس

توان عدم وجوب حداد این احکام می ازجملهکه  13اندنیز همه احکام را جاري نشمرده

  بر وي را برشمرد.

در حکم «البته این نکته قابل توجه است که با توجه به متون فقهی، استفاده از تعبیر 

معناي قصد حقیقی فقیه بر انتخاب یکی از دو دیدگاه مزبور نبوده  لزوماً به» زوجه بودن

لأن المطلقه «استفاده از تعبیري چون  رغم بهمرحوم حکیم  مثال در مورد عنوان بهاست. 
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در  ازجمله، با توجه به عبارات دیگر ایشان »رجعیاً بحکم الزوجه باتفاق النص و الفتوى

توان به حقیقی بودن زوجه می رجعیه براى شوهر هجواز تغسیل غسل میت مطلقبحث 

  ). 85، ص. 4ج و 230، ص. 10ق، ج1416از منظر ایشان پی برد (طباطبایى حکیم، 

قرار گرفتن این بحث ذیل عنوان حکومت مستلزم بررسـی ادلـه اقـوال مـذکور اسـت.      

ت بر بدیهی است در فرض اثبات زوجیت حکمی، گام بعدي بررسی دایره ترتبّ آثار زوجی

  گیرد:زوجه حکمی خواهد بود. در ادامه ادله دو قول مذکور مورد بررسی قرار می

  . ادله حقیقی بودن اطلاق زوجه بر معتده رجعیه2-1-1

دلایل اثبات حقیقی بودن زوجیـت   ازجملهبرخی آیات و روایات، دلیل عقلی و اجماع 

  پس از طلاق تا پایان عده ذکر شده است.

 و« سـوره مبارکـه بقـره    228ن زوجه به تعبیر بعـولتَهن در آیـه   در اثبات حقیقی بود

استناد شده و استفاده از تعبیر بعل در آیه در مورد معتده رجعیـه،   »حقّ بردهنّأبعولتهنّ 

). 500. ، ص4، جق1407دلیل بر حقیقی بودن زوجیت دانسـته شـده اسـت (طوسـی،     

 أَجلهَنَّ بلَغْنَ فَإِذَا«م عده در آیه شریفه همچنین تعابیر فارِقوهنّ و أمسکوهنّ بعد از اتما

) دالّ بـر بقـاي رابطـه    2آیـه   / (طـلاق  ...»بِمعـروُف  فَـارِقُوهنَّ  أوَ بِمعروُف فَأَمسکُوهنَّ

  زوجیت پس از طلاق دانسته شده است.

از میان روایات به احادیث متعددي که تحقق بینونت میان زوجین را معلّق به انقضاء 

هـی  «یـا تعبیـر    15ه، استناد شده است. روایات دالّ بر بقاي عصمت زوج14داندهکرعده 

نیز از دیگر روایاتی است که در اثبات  16هدر برخی روایات در مورد معتده رجعی» إمرأته

 سال شبیري سیدمحمدجواد استاد فقه خارج درس. ك.ت (رمدعا به آن استناد شده اس

  مطلقه: سایت مدرسه فقاهت). / حکمی یا حقیقی زوجیت ،1397

زوجیت پس از رجوع در زمان عده، «در بیان دلیل عقلی چنین استدلال شده است: 

زوجیتی جدید نسبت به زوجیـت پـیش از طـلاق نیسـت. از ایـن امـر، اسـتمرار         قطعاً

فاصـله گـرفتن   چراکـه  ز طلاق و در زمان عده نتیجه گرفته شده اسـت؛  زوجیت، پس ا

 ،1397 فـرد، رفاهی. ك.(ر» عدم زوجیت بین طلاق و رجوع، مستلزم اعاده معدوم است

- 115 جلسـات ( 1397 سـال  شـبیري  سـیدمحمدجواد  اسـتاد  فقه خارج درس تلخیص

161(.(  
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  . ادله در حکم زوجه بودن معتده رجعیه 2-1-2

ء؛ تأثیر طلاق از زمان وقوع انشـا الف. «طرح شده است:  دلیل دو حکمی، زوجیت براي

   .»شهرت فتوائیهب. 

بینونـت میـان زن و شـوهر    ، طـلاق ه صـیغ  مجرد انشايبه بر اساس دلیل نخست، «

در برخى یا تمام آثار زوجیت بـراى رجعیـه   ثبوت  دلیل به، حال درعین؛ شود حاصل می

استدلال فوق بر ایـن   شود.) دانسته میحقیقى هزوج (و نهرجعیه در حکم زوجه شرع، 

 ءطلاق همانند بسیاري از عقود و ایقاعات بـه محـض انشـا    هپایه استوار است که صیغ

  .زوجیت است خواهد داشته تأثیر خود را که همان زوال علق

مشـهور  مطابق دلیل دوم، گرچه تعبیر در حکم زوجه بودن مطلقه زوجیه طبق نظـر  

لسـان  در )؛ لـیکن  124، ص. 8ق، ج 1417غروى، ( در روایات وارد نشده فقهاي امامیه

که گـاه بـه عمـوم تنزیـل آن      اي گونه بهاست؛  استعمال شده به کرّاتفقها و کتب فقهى 

حقیقى براى رجعیه استناد شده و گاهى عمـوم تنزیـل    هاي احکام زوج براى اثبات پاره

و شـهرت فتـوایى    ت فتوایی بودهکه مصداق شهر منصرف از حکمى دانسته شده است

 ).8 ، ش.1385 آبادي،ده(حاجی» طبق بعضى مبانى حجت استنیز 

  . دیدگاه مختار2-1-3

نظر از اشکالاتی که در هاي مذکور باید اذعان داشت صرفه دیدگاهدر مقام ارزیابی ادل

بـودن رجعیـه    هزوجدر حکم  هادل ادله استنادي دیدگاه حقیقی بودن زوجه مطرح شده؛

شـود (ر.ك.  تردید وافی به مقصود نبوده و در مقام اثبات مدعا فاقد اعتبار دانسته می بی

  ).8 ، ش.1385 آبادي،دهحاجی ؛1397سال  سیدمحمدجواد شبیريدرس خارج فقه استاد 

هیچ اصل و دلیلى با این توضیح که در رد دلیل نخست چنین استدلال شده است که 

. باید تأثیر خـود را بگـذارد   ءهر عقد و ایقاعى به محض انشا کند الزامکه وجود ندارد 

که  وجود دارد شرع مقدسدر هبه و صرف و سلم و وقف هایی از احکام از قبیل نمونه

قصد تملیـک از   وجود رغم بهو بوده انشاء  موعد پس ازناظر به زمان تأثیر عقد و ایقاع 

. در رد دلیل دوم نیز با کرده استامضاء شارع آن را مشروط به قبض و اقباض ، زمان عقد

توجه به قائلینِ بسیار دیدگاه حقیقی بودن زوجه در میان فقها و ادله متعددي که در اثبات 

  آن بیان شده است؛ باید قائل به عدم انعقاد شهرت فتوایی مزبور شد.
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در  ویـژه  بـه تعدد دلایل استنادي  رغم بهاه همچنین در مقام ارزیابی ادله هر دو دیدگ

نیـز  دلیلـی بـر زوجیـت حقیقـی و     «مورد دیدگاه نخست، چنین اظهار شده است کـه:  

ادله متعددي، عدم زوجیت معتده را نشـان   و حتی حکمی معتده رجعیه نیستزوجیت 

 دهد. بنابراین، اصلی بر ثبوت احکام زوجه نسبت به معتده وجود نـدارد و بایـد در   می

جلسـات   ،1397فـرد،  (ر.ك. رفاهی» مورد هر حکمی، در پی دلیل خاصی براي آن بود

115 -161.(  

نظر از اثبات یا عدم اثبـات حقیقـی بـودن زوجـه، حکمـی بـودن       در نهایت، صرف

زوجیت پس از انشاي طلاق تا پایان عده از پشتوانه اسـتدلالی مسـتحکمی برخـوردار    

  جریان حکومت دانست.توان این حکم را مصداق نیست و نمی

فقدان پشـتوانه   دلیل بهقانون امور حسبی را  8بر این اساس تصریح مندرج در ماده 

اي عـام در مـورد معتـده رجعیـه دانسـت.      تـوان قاعـده  فقهی مـتقن و مسـتحکم نمـی   

اسـت و دایـره آن را    گذار قانون، ظاهر ماده بیانگر جریان حکومت به حکم حال درعین

ه صلاحیت دادرس و مختص موضوع مـاده دانسـت و ترتـّب آثـار     باید محدود بصرفاً 

حقیقی بودن زوجیت وي و عدم  دلیل بهزوجیت بر زوجه، نه به اقتضاي حکومت بلکه 

  قطع رابطه نکاح در مدت عده رجعی است.

   )مدنی قانون 944 ماده( موت به منجر مریض طلاق . فرض بقاي زوجیت در2-2

بررسی وضعیت توارث زوجه از زوج در صورت طـلاق  یکی دیگر از موضوعات قابل 

وي در فرض بیماري مشرفِ به موت زوج است. در مقام بیان تقریر مناسبی که گویاي 

توان چنـین اذعـان   باشد؛ می وجه قرار گرفتن این موضوع در ردیف مصادیق حکومت

  داشت که:

در شـرایط  ه اینک ـ دلیـل  بـه در این حکم، سبب انحلال رابطه زوجیت یعنی طـلاق ( 

بري زوجـه  ناظر به حکم ارثصرفاً بیماري منجر به فوت محقق شده)؛ از سوي شارع 

 رغـم  بهشده و  از بیمار متوفی و آن هم در بازه زمانی یک سال از طلاق، نادیده انگاشته

انحلال کامل رابطه زوجیت ناشی از عقد نکاح در پی طلاق (که حتی استحقاق و جواز 

کند)؛ در مـورد ارث، اثـر زوجیـت    شرعی ازدواج زوجه با غیر را براي زوجه ایجاد می

با دیگري ازدواج نکرده باشد؛ در ردیف  که همچنان باقی بوده و زوجه مطلقه درصورتی
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برد؛ با این قید که حق توارث فقط بـراي زوجـه   ث میسایر وراث متوفی، از ماترك ار

 دلیـل  بهدر صورت حدوث فوت زوجه پیش از زوج بیمار،  لحاظ بدینشود و ایجاد می

انحلال حقیقی رابطه زوجیت در پی تحقق طلاق شرعی، زوج بیمـار از زوجـه مطلّقـه    

» فـرد متـوفی   در حکم زوجه«توان مطلّقه را متوفی ارث نخواهد برد. با این وصف، می

که اثبات صحت چنین تعبیري، منجر به شناسایی  کردناظر به توارث تا یک سال فرض 

یکـی از مصـادیق    عنـوان  بـه قانون مـدنی نیـز ذکـر شـده)      944این مقرره (که در ماده 

  حکومت خواهد شد.

ترتّب حکم مزبور، وجود سه شاخص در مورد بیماري لازم دانسـته شـده    منظور به

)؛ یکی منتهی شدن بیماري به موت و آن هم 143ص. ، 1399، و هوشیار است (هوشیار

این باب فقها، حکم را پس از یک سال قابل اجرا  17تا مدت یک سال (مبتنی بر راویات

؛ 119، ص. 11ج ،ق1414 کرکـی،  اند ولو براي چند دقیقه یا چند روز (عـاملی  ندانسته

مرگ بودن مـرض (در صـورت    )) و دیگري سبب533، ص. 2، جق1413 ،حلّىعلامه 

  )).115، ص. 6، جق1413، شهید ثانیمرگ توسط درندگان یا قتل، توارث منتفی است (

بررسی مبانی حکم مزبور در نخستین گام بررسی جواز یا عدم جواز شرعی  منظور به

بسا  چهاگر طلاق جایز نباشد، چراکه طلاق براي بیمار با اوصاف مذکور لازم خواهد بود؛ 

اجراي ارتکاب حرام از سوي زوج شمرد. در این زمینه باید اذعان بتوان توارث را ضمانت

داشت هر دو قول مذکور از پشتوانه روایی قابل استنادي برخوردار است که موجب شده 

تر دانسته و با تصرف در دو دسـته روایـات جـواز و    فقها جمع میان روایات را مناسب

یات را مرتفع ساخته و قائـل بـه کراهـت طـلاق مـریض      حرمت طلاق، تنافی میان روا

 دارد؛ وجود کراهت دو مریض طلاق در که است شده اظهار چنین زمینه این در اند. شده

. آمـد دست  به روایات بین جمع از که کراهتی و است طلاق اصل به مربوط که کراهتی

 کراهت از سایران طلاق به نسبت مریض طلاق که است آن بیانگر کراهت دو این تلفیق

  ).148، ص. 1399 ،و هوشیار هوشیار. ك.ر( است برخوردار بیشتري

حکم طلاق مریض در فقه، جواز است؛ قاعـدتاً بایـد آثـار طـلاق     اینکه  با توجه به

صحیح بر آن مترتّب گردد که در زمینه واقع شدن طلاق قائل بر وجود اجماع میان فقها 

آن از سوي مریض را واجد وصف کراهـت شـدیده   اند و تنها فقهاي امامیه انعقاد شده

 الروایـات  بعـض  فـی  ورد قد انه حتى شدیده کراهه المریض طلاق یکره«اند. برشمرده
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، ص. تـا بی حلّى،علامه ( »اجماعا الشرائط جمع اذا الطلاق وقع طلقها فان یجوز لا لفظه

  ).147، ص. 32ج تا،بی ،صاحب جواهر ؛519

اجرایی براي تخلّـف زوج از تکـالیف   توان ضمانتبر این اساس، مبناي ماده را نمی

روایت مذکور نیز تصریح دارد این حکم ناشی از منع  که چنانشرعی وي دانست؛ بلکه 

دن زوجـه از ارث از طریـق طـلاق وي    کـر اضرار به زوجه مقرر شده تا مجال محـروم  

توسط بیمار مشرف به موت را از بین ببرد. در همین راستا وجـود تهمـت و در مظـانّ    

 عنـوان  بـه اتهام بودن زوج براي خارج نمودن زوجه از عداد وراث از سوي برخی فقها 

محقـق حلّـی،    ؛335، ص. 7، جق1413حلّـی،  علامـه  فلسفه حکم بیـان شـده اسـت (   

)؛ همین مبنا موجب شده در تعیین 519، ص. تابی حلّى،علامه  و 16، ص. 3، جق1408

-قلمرو حکم که آیا دو فرض طلاق خلع یا طلاق به درخواست زوجه را نیز شامل می

ناظر به طلاق رجعی است؛ برخی قائل به عدم شمول طلاق خلع شـوند.  صرفاً شود یا 

یا عدم اعتبار تهمت دانسته است و این  در این راستا، شهید ثانی منشأ اختلاف را اعتبار

مبنا را مورد مناقشه قرار داده و معتقد به علت مستنبطه (و نه منصوصـه) بـودن تهمـت    

براي حکم است؛ لذا به عقیده ایشان، باید حکم را شامل تمـام اقسـام طـلاق دانسـت     

  ).158- 157 صص. ،9ج ،ق1413 ،شهید ثانی(

صـحیح   دلیـل  بهتهمت براي حکم مورد بحث)، مبتنی بر دیدگاه اخیر (علت نبودن 

نبودن روایات اضرار، حکم و نه علت بودن قید اضرار و عدم تعمیم این ملاك در سایر 

مـوارد اضــرار (از قبیــل قـذف و لعــان زوجــه توسـط مــریض مشــرف بـه مــوت کــه     

؛ )153. ، ص32تـا، ج ، بـی صـاحب جـواهر  (بـرد  زن مطلقـا ارث نمـی   صـورت  درایـن 

اضـرار و   ،شـد) اگر مبناي حکم اضرار بود باید این موارد را نیز شـامل مـی   که درحالی

، 1390 ،و هوشیار هوشیار. ك.نشده است (ر مبنا و فلسفه حکم پذیرفته عنوان بهتهمت 

  .))149ص. 

توان حکم توارث مطلّقه در حال بیماري متصل به با توجه به آراء و ادله مذکور نمی

اجـراي اقـدام زوج دانسـت.    ضـمانت  عنـوان  بـه ار زوج یـا  موت را معلّق به قصد اضر

نظر از مبناي حکم، مصداق حکومت بودن این مقرره را نباید مـورد  ، صرفحال درعین

متـداول و   صـورت  بهچنین تعبیري در کلام فقها در این مورد هر چند تردید قرار داد (

تحت همین عنوان استفاده نشده است) و به علت محل تردید بودن مبناي ضرر، باید آن 
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مبتنی بر شرایط صرفاً را از قبیل حکومت تنزیلیه دانست که حدود نظارت دلیل حاکم نیز 

  حکم (فقط توارث براي زوجه تا یکسال در فرض موت به علت همان مرض) است.

  ر در تحدید اختیار زوج در مورد طلاق. حکومت لاحرج و لاضر2-3

زوج بوده و این مطلب دست  به مبتنی بر حکم فقه اسلامی در زمینه طلاق، اختیار طلاق

) در 11، ص. 1384مورد تسالم است. برخلاف اشکال وارده از سوي برخی (صـانعی،  

زمینه ضعیف بودن تنها مستند فقهی حق طـلاق مـرد (روایـت الطـلاق بیـد مـن اخـذ        

بودن شوهر بر اجراي صیغه ایقاع مذکور، از آیات متعدد کـلام الهـی،   حق  ذيساق)، بال

- 280، ص. 1395نیـا،  روایات و بیانات فقها قابل استنباط دانسته شـده (ر.ك. هـدایت  

  ) و در این زمینه جاي تردیدي وجود ندارد.283

لاحـرج، از دو   در ارتباط با امکان تحدید این اراده به استناد قواعد فقهیه لاضـرر و 

سو، در شرایطی که تداوم رابطه زوجیت منجر جهت این امکان محل بحث است. از یک

شود؛ فرض الزام زوج از سوي حاکم به طـلاق زوجـه   به عسروحرج یا ضرر زوجه می

شود. از سوي دیگر نیز در شرایطی که طلاق زوجه از سوي شوهر منجـر بـه   مطرح می

یا فرزندان شود؛ فرض منع زوج براي اجراي ارادي  ضرر و حرج غیرقابل تحمل زوجه

  صیغه طلاق و الزام وب به بقاي رابطه زوجیت قابل بررسی خواهد بود.

  . حکومت لاحرج و لاضرر در الزام زوج به طلاق2-3-1

مخالفت برخی فقها) با توجه بـه   رغم بهدر مورد حکومت لاحرج بر اختیار طلاق مرد (

قانون مدنی،  1130مصادیق مختلف طلاق حاکم ناظر به ماده  ي در بابگذار قانونسبقه 

طرح بحث مجدد لزومی ندارد و ابعاد مختلف قضیه در منـابع فقهـی و حقـوقی مـورد     

رو، اثري بر تردید در جریـان حکومـت در ایـن موضـوع     بحث واقع شده است؛ از این

اه مشکل و قابل مترتب نخواهد بود و تنها احراز مصادیق حرج از سوي قاضی در دادگ

بحث است که در این راستا قضات از اماراتی از قبیل بذل تمام یا بخشی از مهریه براي 

  برند. اثبات حرج براي زوجه و... بهره می

حکومت لاحرج در میان فقها مخالفینی نیز دارد و گروهی از قبیـل میـرزاي نـائینی،    

مرحوم خویی، مرحوم بجنوردي و... به تبع عـدم پـذیرش نقـش اثبـاتی بـراي قواعـد       
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نیـا،  انـد (ر.ك. هـدایت  مذکور، اجبار زوج به طلاق به استناد قاعده لاضرر را نپذیرفتـه 

  ).2 ، پاورقی شماره283، ص. 1395

  . حکومت لاضرر و لاحرج در منع زوج از طلاق2-3-2

در این فرض این سؤال مطرح است اگر زوجه مدعی ایجاد عسروحرج یا ضرر غیرقابل 

تحمل براي خود یا فرزندان و آینده ایشان با تحقق طلاق شود؛ آیا این حرج یـا ضـرر   

منع وي از طلاق  تواند مستند قاضی براي الزام زوج به بقاي رابطه زوجیت وآبرویی می

گرچـه بـه حکـم    «همسر شود؟ در ارتباط با موضوع حاضر اگر چنین استدلال شود که 

اولی، طلاق به اراده شوهر واگذار شده؛ لیکن در صورت عروض عنوان ثانوي و تحقق 

شود؛ قاضی مجاز به منع زوج از طـلاق  لاضرر و لاحرج حاکم میضرر و حرج، قواعد 

باید چنین اظهار داشت که مشابه قسم فـوق، منـع زوج از    تصور این در؛ »خواهد بود

پذیر است. در ایـن زمینـه آرایـی نیـز بـا همـین       استفاده از اختیار خود در طلاق امکان

استدلال از سوي قضات دادگاه خانواده صادر شده اسـت (جهـت مطالعـه نمونـه رأي     

  .)32 .، ش1399دادگاه خانواده و نقدآن: ر.ك. ذبیحی، 

در مورد جریان قاعده به اسـتناد  در مقام ارزیابی استدلال فوق باید اذعان داشت که 

ایراد ضرر به تمامیت عرضی و عاطفی چند نکته قابل توجـه اسـت: رکـن اساسـی در     

، 1ج ،1377 بجنوردي،( جریان لاضرر، احراز وجود ضرر شخصی و تشخیص آن است

رضـی و آبرویـی بـه    ضرر عاست که آیا ). در این راستا این سؤال قابل طرح 237ص. 

شود و اگر چنان است آیا این ضـرر  قه حادث میمعناي حقیقی به واسطه طلاق بر مطلّ

 مرتفع شود» لا حکم ضرري فی الاسلام«ناشی از خود حکم است که به استناد لاضرر 

عرف غلط یا تعصبات خاص  جهت بهشدت ضرر یا  )233، ص. 1ج ،1377 بجنوردي،(

بلکـه ضـرر معنـوي و آسـیب      ؛رضی نبودهع ،ضرراساساً ناطق است و یا اینکه برخی م

از این  اثبات شمول لاضرر نسبت به ضررهاي معنويِ ،روحی است که اگر چنین باشد

  اول الکلام خواهد بود. قبیل، 

آزار یا صدمه مادي یا معنوي زوجـه، حـق   صرف  بهدانان، اگر  به تعبیر برخی حقوق

طلاق یا رجوع مرد را محدود بدانیم، در واقع مانند آن است که مرد چنین حقی نداشته 

توان ممنوع یـا محـدود کـرد؛    زیان دیگران نمیصرف  بهباشد؛ لذا اجراي این حقوق را 



 1401بهار ، 55 پیاپی ،اول هشمار، وسوم بیستسال  42

  ).371، ص. 1393 بهرامی،( مگر اینکه هدف از اعمال، قصد اضرار باشد

توان به رود و نمیمی شمار بهرسد نفس طلاق براي زن، از عناوین ضرري مینظر  به

استناد از دست رفتن آبروي زوجه، آن را مستمسک ممانعت شوهر از اختیار خـود بـر   

ایشـان نیـز   براي ازدواج  ویژه به متوجه فرزندان مبناي ضررِ بر اظهارنظرطلاق دانست. 

ت که حکم قاضی بـه لـزوم بقـاي رابطـه زوجیـت،      این اشکال را به همراه خواهد داش

در برابر دیگران و مخفی نمودن واقعیت زندگی خانوادگی طرفین را  سوءاستفادهمحمل 

 .سازدفراهم می

نکته دیگر در مورد جریان قاعده لاضرر این است که در مواردي که ضرر متوجه هر 

شد حق  ذيعمال حق از سوي دو طرف باشد یا باید قائل به تساقط و به تبع آن جواز ا

 ضـرر  و شخصـی  ضـرر  تعـارض  موارد زمینه در ضرر اقوي را ملاك قرار داد.اینکه  یا

 غیر ضرر به نسبت مالک ضرر اینکه ولو خود از ضرر دفع براي غیر به اضرار به غیري،

 ،1387 تبریـزى، ؛ 539، ص. 2ج ،ق1419 است (انصـارى،  شده دانسته جایز باشد؛ اقلّ

یت ضـرر  ئامکان تشخیص اقوا). به فرض اولی ندانستن راهکار تساقط، 118، ص. 5ج

ضررهاي صرفاً آیا باید  در این موضوع قابل مناقشه خواهد بود. به این لحاظ کهزوجه 

زمان متوجه  در پی گذرفعلی متوجه زوجین مدنظر قرار گیرد یا ضررهاي تدریجی که 

منع زوج از طلاق، چراکه واهد گرفت؟ شود هم در دایره مقایسه ضررها قرار خآنها می

سازد که این دین در کنار سـهم  مدیون میو سایر تکالیف زوجیت او را نسبت به نفقه 

با طـلاق،   که درحالی؛ ی به همراه خواهد داشتقانون الارث زوجه پس از فوت هم آثار

  یابد. زوج از همه تکالیف مزبور رهایی می

آیـا ایـن آثـار بایـد در     این سؤال باقی خواهد بـود کـه    با توجه به تبعات ذکرشده،

 ،در تقابل ضـررهاي مـادي و غیرمـادي    همچنین ؟شودلحاظ ضررین متعارض ارزیابی 

 18؟مقدم خواهد شد، و با چه معیار ارزیابیدر چه بازه زمانی  ،یک کدام

رسد ابهامات موجود در مورد قاعـده لاضـرر در کنـار مصـالح     مینظر  بهدر مجموع 

 ،آنها، حکومت لاضرر را با تردید مواجه سازدبودن اولویت در دیگري که ممکن است 

اینکه، در مـواردي   علاوه به. کندطلب احتیاط بیشتري را براي اظهارنظر در این موضوع 

بینـی  ار باشـد پـیش  هم که اقـدام شـوهر بـراي طـلاق بـدون دلیـل یـا بـا قصـد اضـر          

تري اجراهاي دیگر از قبیل جبران خسارت زوجه و فرزندان و... راهکار منطقی ضمانت
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رود و ابقاي رابطه زوجیت که امري کـاملاً فـردي و برپایـه عاطفـه و علقـه      می شمار به

هـا و اضـرار و   الزام زوج زمینه آسیببسا  چهوده و ببردار نگیرد؛ الزامشخصی شکل می

  شونت نسبت به زوجه و فرزندان از سوي زوج را فراهم سازد.اعمال خ

در نهایت، باید اذعان داشت گرچه در حکومت ادله لاحرج و لاضرر بر سایر احکام 

نوع ضرر و عـدم امکـان    دلیل بهتردیدي وجود ندارد؛ لیکن باید موضوع مورد بحث را 

احراز ارکان ضرر منفی در مورد طرفین، از دایـره موضـوعی حکومـت قواعـد مـذکور      

  خارج دانست.

  گیري نتیجه

یا شارع، دلیل حاکم در موضوع یا حکم دلیـل   گذار قانوندر حکومت، به موجب حکم 

بد و بـه  دهد و بدین ترتیب بنا به تعده و آن را تضییق یا توسعه میکرمحکوم، تصرف 

شود. موضوع پژوهش حاضر ماهیت دیگر فرض می منزله بهخلاف حقیقت امر، ماهیتی 

دهنده باید قائل به انحلال  ناظر به مصادیقی است که گرچه به حکم قاعده با اراده طلاق

و جریـان حکومـت، آثـار زوجیـت      گـذار  قـانون نکاح و رابطه زوجیت شد؛ با مداخله 

  ماند. جزئی یا کلی بر روابط میان زوجین باقی می صورت به

در مقام تطبیق حکومت با احکام ناظر به روابط زوجیت، چهار مصـداق اسـت کـه    

تغییر قاعده جاري در مورد انحلال رابطه زوجیت به اقتضـاي حکومـت پیرامـون ایـن     

دو مـورد  مصادیق قابل بررسی است که دو مورد آن ناظر به تغییر دایـره آثـار طـلاق و    

اقسام حکومت اینکه  دیگر ناظر به محدود نمودن اختیار زوج براي طلاق است. نظر به

گانه مزبور نزد علماي اصول سه قسم است؛ هر یک از موارد مذکور در قالب اقسام سه

  باید مورد بررسی قرار گرفته و امکان ترتب آثار در مورد آنها تبیین شود.

بقـاي آثـار   «دو حکـم   بعد از اجراي صیغه طلاق دردر مجموع، ابقاي آثار زوجیت 

 بـه  منجـر  مـرض  در توارث زوجه در فرض طلاق«و » زوجیت نسبت به معتده رجعیه

ناظر به تغییر دایره آثار قابل طرح است که ذیل بررسی و تحلیل آراء فقها و ادله » موت

ایشان، جریان حکومت در موارد تسري آثار زوجیت بر زوجه معتده منتفی دانسته شد و 

زوجه حقیقی (و نه حکمی) بودن وي تا زمان اتمام عـده   دلیل بهبر این اساس، این آثار 

نظر از اثبات یا عدم اثبات حقیقی تر، صرفعبارت دقیق ود و بهشرجعی بر او جاري می
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بودن زوجه، حکمی بودن زوجیت پس از انشاي طلاق تا پایان عده از پشتوانه استدلالی 

  توان این حکم را مصداق جریان حکومت دانست.مستحکمی برخوردار نیست و نمی

همسـر بیمـاري کـه بـه      اما در مورد حکم دوم، توارث زوجه بعد از طلاق وي توسـط 

حکومت تنزیلیه و تعبد به حکم شارع است  دلیل به، کندواسطه همان مرض تا یکسال فوت 

  شود.محدود به توارث بوده و شامل آثار دیگر زوجیت نمیصرفاً نظارت دلیل حاکم نیز 

در مورد حکومت قواعد لاضرر و لاحرج ناظر بـه محـدود نمـودن اختیـار زوج در     

طلاق که از قسم حکومت مضمونیه است؛ باید در مورد حکومت قواعـد  اجراي صیغه 

در شرایط ایجاد حرج و ضرر براي زوجـه در  اینکه  مذکور قائل به تفصیل شد. توضیح

فرض تداوم رابطه زوجیت، حکومت قواعد لاضرر و لاحرج، الزام زوج به طلاق زوجه 

سازد کـه  زوج براي طلاق میسر میقاعده اولیه در مورد اختیار ارادي و مطلق  رغم بهرا 

  تمثیلی بیان شده است.  صورت بهقانون مدنی نیز برخی مصادیق آن  1130در ماده 

در فرض مقابل، یعنی در شرایطی که زوجه به استناد حرج و ضرر خود یا فرزندان، 

توان قائل به حکومت قواعد مـذکور در ایـن   متقاضی منع زوج از طلاق وي شود؛ نمی

د. ضرري بودن نفس طلاق براي زوجه و عدم امکان احراز ضـرر اقـوي در   موضوع ش

موارد تعارض ضررین (ضرر زوجه در پی تحقق طلاق و ضرر زوج در منع وي از اختیار 

  شود.دلایلی است که سبب عدم پذیرش جریان حکومت در این مورد می ازجملهطلاق) 
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  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اصول فقه بحث تعادل و تراجیح در ي جمع میان ادله در هاروش از جمله ،حکومت و ورود. 1

 و 588، ص. 1369 تبریـزى، ( استدانسته شده هاي شیخ انصاري که از نوآورياست امامیه 

دلیل حاکم یا وارد، همـواره بـر دلیـل دیگـر      آن اساس بر و )1 ش. ، 1373(ر.ك. مخلصی، 

  ها وجود ندارد.میان آنگونه تعارضی  هیچ ؛ لذامقدم خواهد بود

یـا تنزیـل ادعـایی آن     تفسـیر  دلیلی که تعبداً بر دلیل دیگر نظارت داشته و در صدد بیـان و . 2

تحدید موضوع الـدلیل المحکـوم أو محمولـه تنـزیلا و       لسانه  یکون  الحاکم  أن الدلیل«، است

  »ل فـی الـدلیل المحکـوم   ادعاء فلذلک یکون الحاکم متصرفاً فی عقد الوضـع أو عقـد الحم ـ  

  ).222، ص. 2، ج1375(مظفر، 

البته مرحوم صاحب کفایه پیرامون لغویت دلیل حاکم بر کلام مرحوم شیخ انصـاري اشـکال   . 3

خبر ثقـه،  اند؛ توضیح اینکه اند و مصداق آن را حکومت امارات بر اصول عملیه دانستهنموده

اصول شرعیه وجود نداشته باشد، خبر ثقه  دلیل حال اگر است، اما درعین حاکم وعلم تعبدي 

 .لغو نخواهد بود

مثـال، برخـی قسـم     عنـوان  البته در مورد اقسام حکومت میان اصولیون وفاق وجود ندارد. به .4

خـویی (مصـباح    انـد، مرحـوم  چهارمی با عنوان حکومت تکذیبیه به سه قسم مذکور افـزوده 

بوده ه روایات متعارض طهارت و نجاست خمر الاصول) قائل به این قسم از حکومت ناظر ب

، روایت دال بر نجاست خمر »خذ بقول ابی عبداالله« )السلامعلیه(به استناد روایت امام رضا  و

شهید صدر (بحوث فـی شـرح عـروه الـوثقی) در ایـن زمینـه       ؛ لیکن اندمورد عمل دانستهرا 

 انـد بـا محکـوم دارد، شـمرده   مناقشه نموده و آن را خارج از اقسام حکومت که جمع عرفی 

درس خـارج اصـول    تر نگاه کنید به:منظور مطالعه تفصیلی به ؛32، ص. 1، جق1408(صدر، 

 ).تقریر مهدي منصوري، 10/7/1397، مورخ پورفقه استاد شهیدي

فـرق  تقدیم دلیل حاکم بر محکوم، با مقدم بودن دلیل خاص بر دلیل عـام متفـاوت اسـت.    . 5

حاکم با مقدم شدن دلیل خاص بر دلیل عام این است که دلیل حاکم قرینیت مقدم شدن دلیل 

عنـوان قرینـه بـر     بـه  شخصیه دارد؛ یعنی مفاد دلیل حاکم این است که مـتکلم آن را شخصـاً  

توضیح و تبیین دلیل محکوم در مـوارد اخـتلاف بـین دلیـل حـاکم و محکـوم در حکومـت        

 .قرار داده است» حرم الربا«و  »لاربا بین الوالد و ولده«تضییقیه مانند 

کند و این اجمـال، مـانع از   برخلاف مخصص منفصل که اجمال آن به عام سرایت نمی. 6

. البته در این زمینه در مقایسه با بحث اجمال )262. ، ص1328شیرازى، ( عمل به عام نیست
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فسـیریه  مخصص، قول به تفصیل نیز مطرح شده است؛ مبنی بر اینکه تنهـا در حکومـت غیرت  

اکـرم  «در حکومت تفسیریه مانند کند؛ اما (تنزیلیه و مضمونیه) اجمال به محکوم سرایت نمی

، اگر شک شود که عرفا به مجتهـد متجـزي یـا    »انما عنیت بالعالم من کان فقیها«و » کل عالم

عمل شود، عرف به خطاب مفسر (اکرم کل عالم)، کارشناس در مسائل اعتقادي فقیه گفته می

، اندازنـد ولیت تبیین مراد مولی به دوش خطـاب مفسـر مـی   واهد کرد؛ چون تمام بار مسئنخ

 مدرسه فقاهت).سایت  14/7/1397درس خارج اصول فقه استاد محمدتقی شهیدي، مورخ 

اسـت کـه صـرفاً حکـم بـه طهـارت       » نه قذرأتعلم  یطاهر حت ءیکل ش« ریتعب گرینمونه د. 7

صـورت گرفتـه اسـت و تمـام آثـار       لیمشکوك الطهاره نکرده است، بلکه در آن تنز يظاهر

 يمشکوك الطهاره جعل شده اسـت و لـذا صـرف اعتبـار طهـارت بـرا       يبرا یطهارت واقع

 .ستیالطهاره ن مشکوك

شود که از کلمات صاحب کفایه در ابتداي اجزاء استفاده میالبته لازم به ذکر است که . 8

حکومت تنزیلیه واقعیه است که آثار » کل شیء حلال«و » کل شیء طاهر«حکومت دلیل 

شود حتی اگر کشف خلاف طهارت واقعیه به صورت واقعی بر طاهر ظاهري مترتب می

در صورت کشـف خـلاف،   ، حکومت تنزیلیه ظاهریهکه در فرض  حالی ؛ درصورت گیرد

  حکم ظاهري از بین خواهد رفت.

کـه مرحـوم خـویی    » خمر لاتشـربه «در روایت آمده است:  در مورد عصیر عنبی مغلی. 9

ود، اطلاق تنزیل وجود داشت که یکی از ب» شربهخمر فلات«صورت  اند: اگر تعبیر بهفرموده

 ؛منزله خمر است به احکام حرمت شرب و حکم دیگر آن نجاست است و لذا عصیر مطلقاً

آمده است که عصیر از حیث حرمت شرب » خمرٌ لاتشربه«اما در روایت تعبیر به صورت 

دانسته این کلام مرحوم خویی در صورتی صحیح  . البتهتنزیل به خمر شده است نه مطلقاً

 .است که عرف بین این دو تعبیر قائل به فرق شودشده 

رغـم متزلـزل بـودن     خورد که بـه شایان ذکر است برخی احکام در منابع فقهی به چشم می. 10

حـال بـه دلیـل تفـاوت مبنـا،       عین شود؛ اما دررابطه زوجیت، احکام آن بر زوجین مترتب می

گیرد که حکم ذیـل از ایـن   بیگانه از بحث حکومت بوده و در دایره مصادیق بحث قرار نمی

  نمونه است:

وثنیه دارد؛ ایـن حکـم    در فرض اسلام آوردن مرد وثنی که در زمان کفر بیش از چهار زوجه

در منابع فقهی محل بحث است که اگر زوجات او در زمان عده اسلام آورند نظر بـه اینکـه   

همسـر را   چهـار پذیر نیست، زوج بایـد   طبق احکام اسلامی بیش از چهار همسر دائم امکان

همسر باشد که زوجیت همه زنان باقی خواهد بود). در چنین  چهارانتخاب کند (اگر کمتر از 
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؛ در مورد نحوه تعیین زوجات، اقوالی وجود دارد. کندشرایطی اگر پیش از تعیین، زوج فوت 

انتقال حق تعیین به وراث (به قیاس حق فسخ در امور مالی که صاحب جواهر این قول را از 

مالاتی است که در منابع فقهی ذکـر شـده   )، قرعه و صلح قهري احتکردهمضحکات توصیف 

شـود؛   است که در مورد اخیر یعنی صلح، ارث زوجه میان تمامی زنان به تساوي تقسیم مـی 

که طبق حکم شرع، رابطه زوجیت تنها در مورد چهار زن باقی است (مـرگ موجـب    درحالی

د؛ چـه اینکـه   توان از مصادیق حکومت شمرحال، مورد مذکور را نمی انفساخ نیست). درعین

قرعه و تنصیف راهکار شرعی در تزاحم حقوق مشتبه است و با شـرایط و ارکـان حکومـت    

ر.ك. درس خـارج  (مؤانستی ندارد. چند فرع مشابه دیگر نیز در همین موضـوع وجـود دارد   

حکم مشابه در  سایت مدرسه فقاهت).، 6/8/1396االله جوادي (موضوع نکاح) مورخ  تفقه آی

کنـد  کی از همسران خود را بدون تعیین طلاق داده و قبل از تعیین فوت میمورد مردي که ی

 ).49، ص. 32تا، ج، بیصاحب جواهرر.ك. (نیز قابل ذکر است 

زوجیـت حکمـی را مطـرح کـرده      تصریح به اند کهرا نخستین فقیهی دانستهفخرالمحققین . 11

فاضـل هنـدى،    و 25/9/1397شـبیري، مـورخ    سیدجواد استاد فقه خارج درسر.ك. (است 

محقـق سـبزوارى در   ، صاحب مـدارك الاحکـام   سیدمحمد عاملى ).133، ص. 5، جق1416

از قـائلین ایـن   خمینى  و مرحوم اماماالله خوانسارى  مرحوم آیت ،الاحکام ۀالمعاد و کفای ةذخیر

 .)8 شماره ،1385، آباديدهحاجیاند (ر.ك. دیدگاه دانسته شده

المطلقه بـالطلاق الرجعـی بحکـم     -10 ئلهمس«فرمایند: مرحوم امام چنین میدر این زمینه . 12

الزوجه فی الأحکام، فما لم یدل دلیل على الاستثناء یترتب علیها حکمها ما دامت فـی العـده   

من استحقاق النفقه و السکنى و الکسوه إذا لم تکن و لم تصر ناشزه، و من التوارث بینهما، و 

، ص. 2تـا، ج (خمینـى، بـی  » لیـه عدم جواز نکاح أختها و الخامسه، و کون کفنها و فطرتها ع

االله خـویى ایـن قـول را بـه      مرحوم آیـت ). 198 ق، ص.1421فاضل موحدى لنکرانى،  ؛346

 ).373 ، ص.1ج تا،بیخویى، ( اند مشهور علما نسبت داده

و المطلقه الرجعیه و إن کان الأحوط ترك تغسیل المطلقه مع وجود المماثل خصوصا إذا کان «. 13

211 ، ص.6ق، ج1417(اشتهاردى، » ةبعد انقضاء العد.( 

أبَو علی الْأَشْعرِي عنْ محمد بنِ عبد الْجبارِ و محمد «توان به روایت از جمله این روایات می. 14

 یمرَاهنُ إِبب یلع نِ نوُحٍ وب وبَنْ أیع ازاسِ الرَّزبو الْعَفَرٍ أبعنُ جـنِ   بانَ بْـفونْ صیعاً عمج نْ أبَِیهع

قۀًَ یعنـی  یحیى عنِ ابنِ مسکَانَ عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ السنَّۀِ یطَلِّقُها تَطْلی
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ى تَمضی أَقرَْاؤُها فَإِذَا مضَت أَقْرَاؤُهـا فَقَـد   علَى طُهرٍ منْ غَیرِ جِماعٍ بِشَهادةِ شَاهدینِ ثُم یدعها حتَّ

 ).64 ، ص.6، جق1407کلینى، اشاره نمود (» بانتَ منْه

فی رجلٍ علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ حماد عنِ الْحلَبِی عنْ أبَِی عبد اللَّه ع «. 15

ا برِئَت عصمتُهاطَ و لَـم یکُـنْ لَـه     لَّقَ امرَأتََه أوَِ اخْتَلَعت أوَ بانَت أَ لَه أنَْ یتَزَوج بِأُخْتها قَالَ فَقَالَ إِذَ

لَیها رجعۀٌ فَلَه أَنْ یخطُْب أُخْتَها... 432، ص. 5، جق1407، (کلینى، »ع.(  

بنِ محمد عنْ معلَّى بنِ محمد عنْ بعضِ أصَحابهِ عنْ أبَانٍ عنْ محمد بنِ مسـلمٍ قَـالَ:   و عنِ الْحسینِ «. 16

لَـى  و لَـم یشْـهدِ ع   ـ  ثمُ راجعها قبَلَ أنَْ تنَْقَضی عدتهُا ـ  سئلَ أبَو جعفرٍَ ع عنْ رجلٍ طلََّقَ امرأَتَهَ واحدةً

 ).135 ، ص.22ج ،ق1409حرعّاملى، » (...ـ هی امرَأتَهُ ما لمَ تَنقْضَِ الْعدةُ ـ رجعتها قَالَ

 بـنِ  زرعۀَ عنْ الْحسنِ أَخیه عنْ سعید بنِ الْحسینِ عنِ أَحمد عنْ محمد«از جمله این روایات: . 17

دمحنْ مۀَ عاعمقَالَ س أَلْتُهنْ ع سلٍ عجطَلَّقَ ر رَأَتَهام و وه رِیضقَالَ م ُا تَرِثهم تامی دا فهتدع و 

، ق1407(کلینـی،   « واحـداً  یوماً السنۀَِ علَى زاد فَإنِْ سنَۀٍ إِلَى ترَِثُه فَهِی إِضْرَارٍ حالِ فی طَلَّقَها إنِْ

 ).122، ص. 6ج

بـا مـدرك    هاي بدوي که بعضاًرسد انتظار تشخیص موارد فوق از قضات دادگاهنظر می به. 18

کارشناسی حقوق و بدون پیشینه فقهی لازم براي  تطبیق قاعـده لاضـرر در مـوارد تعـارض     

  اند، انتظار بجایی نباشد.ضررین در کسوت قضاوت قرار گرفته

   کتابنامه

  .قرآن کریم

ق). السرائر الحاوي لتحریر الفتـاوى. قـم:   1410منصور بن احمد (ابن ادریس حلّى، محمد بن 

  دفتر انتشارات اسلامى.

  . تهران: دار الأسوه للطباعه و النشر. مدارك العروهق). 1417اشتهاردى، على پناه (

   الإسلامی. الفکر قم: مجمع. فرائد الاُصول ق).1419( انصارى، مرتضى بن محمدامین

  . قم: نشر الهادي.القواعد الفقهیه). 1377بجنوردي، حسن (

. تهـران: دانشـگاه امـام صـادق     ـ مسئولیت مدنی ضمان قهري). 1393بهرامی احمدي، حمید (

  السلام).  (علیه

  قم: نجفی.  .الرسائل شرح فی الوسائل أوثق ).1369جعفر ( بن موسى تبریزى،

  الصدیقه الشهیده. : دارقم. دروس فی مسائل علم الأصول ).1387( تبریزى، میرزا جواد

  . پایگاه اینترنتی مدرسه فقاهت.درس خارج فقه). 1396جوادي آملی، عبداالله (
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. حقـوق  و فقـه حکمی؟.  زوجه یا حقیقی زوجه رجعیه؛ مطلقه ).1385آبادي، احمد (دهحاجی

  .  88-61، صص. 8 شماره

  ).السلام یهمعل(البیت مؤسسه آل :قم .هوسائل الشیع ق).1409( عاملى، محمد بن حسن حر

خمینـی   امـام  آثـار  نشـر  و تنظـیم  مؤسسـه : تهـران  .الأصول تنقیح ق).1418االله ( روح خمینى،

  .)علیه االله رحمت(

  . قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.تحریر الوسیلهتا). اللّه (بی خمینى، روح

 جا.، قم: بیالأصول فی تحریرات ق).1418مصطفی ( خمینى،

 .الخوئی السید آثار إحیاء موسسۀ: قم .الأصول مصباح). ق1422( ابوالقاسم خویی،

خـویى   االله تقریرات درس آیـت  .الوثقى (کتاب النکاح) همبانى العرو تا).ی (بیخویى، محمدتق

  .مدرسه دارالعلم .(قدس سره)

 .امکان صدور حکم بطلان دعـواي طـلاق شـوهر در محـاکم خـانواده     ). 1399ذبیحی، عاطفه (

  .97-79، صص. )32(. مطالعات آراي قضاییفصلنامه رأي: 

سـال   سـید محمـد جـواد شـبیري    تلخیص درس خارج فقه استاد ). 1397فرد، محمود (رفاهی

  السلام).مرکز فقهی امام محمدباقر (علیهپایگاه اینترنتی . 1397

صـادق   امـام  مؤسسه: قم الأصول. مباحث الى العقول إرشاد ).ق1424جعفر ( تبریزى، سبحانى

  السلام). هعلی(

  مدرسه فقاهت.پایگاه اینترنتی فقه.  خارج درس ).1397شبیري، سید محمدجواد (

  پرداز. ق). کتاب نکاح. قم: مؤسسه پژوهشى راى1419شبیرى زنجانى، موسى (

ق). مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه 1413الدین بن محمد ( شهید ثانی، زین

  المعارف الإسلامیه.

  مدرسه فقاهت. پایگاه اینترنتی درس خارج اصول فقه.  ).1397شهیدي، محمدتقی (

پایگاه اینترنتـی  . تقریر مهدي منصوري. درس خارج اصول فقه ).1397پور، محمدتقی (شهیدي

  السلام). مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه

  .جابینا:  بی .على فرائد الأصول هتعلیق ).1328( شیرازى، على

تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار إحیـاء  جواهر، محمدحسن (بی صاحب

  التراث العربی.

(حقـوق مـدنی).   2). وجوب طلاق خلع بر مرد، اسـتفتائات قضـائی؛ ج  1384صانعی، یوسف (

  تهران: نشرمیزان.
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 ـ .). بحوث فی شرح العروة الوثقىق1408صدر، محمدباقر (  الصـدر  االله تقم: مجمع الشهید آی

 .العلمی

: قـم  شـاهرودى،  هاشمى محمود تقریرات الأصول. علم فی بحوث). ق1417( محمدباقر صدر،

 . السلام) (علیهم بیت اهل مذهب بر اسلامی فقه المعارف دائرة مؤسسه

 ). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان.1394صفایی، حسین و امامی، اسداالله (

  الوثقى. قم: مؤسسه دار التفسیر. ق). مستمسک العروة1416(طباطبایى حکیم، محسن 

  ق). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی.1407طوسی، محمد بن حسن (

). المبسوط فی فقه الإمامیه. تهران: المکتبه المرتضـویه لإحیـاء   1387طوسى، محمد بن حسن (

 الآثار الجعفریه. 

 البیـت  آل مؤسسـه  قـم:  .القواعـد  شـرح  فـی  المقاصـد  جـامع  ق).1414علـی (  کرکی، عاملی

  السلام).  (علیهم

 لاحیاء التراث. المصطفی شرکه: بیروت .الثالثۀ الحلقۀ شرح ق).1428حسین ( فیاض، عاملى

  اسلامی. انتشارات دفتر: . قمالأفکار نهایه ق).1417ضیاءالدین ( عراقى،

. قـم: دفتـر   الحلال و الحرامقواعد الأحکام فی معرفه ق). 1413علامه حلّى، حسن بن یوسف (

  انتشارات اسلامى.

. قم: دفتر انتشارات مختلف الشیعه فی أحکام الشریعهق). 1413علامه حلّى، حسن بن یوسف (

  اسلامى. 

  السلام).  (علیهم البیت آل مؤسسه: قم .الفقهاء تذکرة تا).(بی یوسف بن حسن علامه حلّى،

 تقریـرات درس  .)هالـوثقى (کتـاب الطهـار    ةح العروالتنقیح فى شر ق).1417( غروى، میرزا على

  .منشورات مدرسه دارالعلم :قم .االله خویى آیت

  . پایگاه اینترنتی مدرسه فقاهت.درس خارج فقه). 1388فاضل لنکرانی، محمدجواد (

تفصیل الشریعه فی شرح تحریـر الوسـیله (الطـلاق،    ق). 1421فاضل موحدى لنکرانى، محمد (

  السلام).  مرکز فقهى ائمه اطهار (علیهم. قم: المواریث)

. قـم: دفتـر   کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق). 1416فاضل هندى، محمد بن حسن (

  انتشارات اسلامى.

  . تهران: دار الکتب الإسلامیه.الکافیق). 1407کلینى، محمد بن یعقوب (

. قم: مؤسسه الحلال و الحرامشرائع الإسلام فی مسائل ق). 1408محقق حلّى، جعفر بن حسن (

  اسماعیلیان. 
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، صـص.  )1( .مجلـه فقـه  اصول.  دانش در انصارى شیخ هاى). نوآوري1373مخلصی، عباس (

75-108. 

   اسماعیلیان.: قم .الفقه أصول ).1375محمدرضا ( مظفر،

   .قم: مطعبه العرفان .أجود التقریرات ).1352( نائینى، محمدحسین

  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه: قم .الاُصول فوائد ).1376(محمدحسین  نائینى،

. تهران: انتشارات فرهنگ نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران). 1395االله (نیا، فرجهدایت

  و اندیشه اسلامی.

 ـا یقـانون مـدن   944در ماده  یفقه یتأمل). 1399هوشیار، علیرضا و هوشیار، محمدرضا (  رانی

، صـص.  )21(. جستارهاي فقهی و اصولی). منجر به فوت يماریزوج در بارث زوجه از (

135-162.  
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